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و«عملحرام» تفکیک«جرم»

پیشینه يبحث

واقعیت متن از گاه که معترفند واقعیت این به حقوق دانان
دادگاه، یک رأي از این جانب یافتن اطلاع اما می افتند، دور جامعه
زنده من براي را حرام عمل و جرم تفاوت هاي تئوریک تبیین دغدغه ي
منکر انتسابی، اتهام رد با وي می شود، فراخوانده دادسرا به «فردي کرد:
مواجه خود شده ي ضبط صداي با این که از پس اما شده، جرم ارتکاب
جرم به را وي نیز دادگاه و می کند اعتراف جرم ارتکاب به می شود،

می کند». محکوم دروغ جرم به هم چنین و مذکور
دادرسی آیین قانون 214 ماده دادگاه، حکم مبناي
مکلف را دادگاه که است کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي
در قانونی اگر و بیابد مدون قوانین در را قضیه هر حکم تا می کند
معتبر فتاوي یا معتبر، فقهی منابع به استناد با نباشد، مورد خصوص
اجمال، ابهام، بهانه ي به نمی تواند قاضی زیرا نماید، صادر را قضیه حکم
ماده این مبناي نماید. استنکاف حکم صدور از قوانین، تعارض یا نقص
این به پاسخ و آن شمول قلمرو تعیین که است اساسی قانون 167 اصل
در نیز را کیفري امور خصوصی، دعاوي بر علاوه اصل این آیا پرسشکه
طی در حقوق دانشکده هاي مجادلات برانگیزترین چالش از برمی گیرد،

است. بوده گذشته سالیان

از برآمده جرم فرهنگ اند؛ دو از برآمده حرام، عمل و جرم
است؛ عمومی نظم حفظ منظور به صرفاً و جهانی این قانونمند، نظام
لحاظ از که است دینی فرهنگی قدسیِ قبیله ي از حرام آن که حال
در (ص) اکرم رسول است. الهی» قرب و «بعد آن اجراي ضمانت کلامی
در اما نبود، بهره مند سیاسی قدرت از مکه در نزول هنگام
در برمی خوریم. حرام و سیئه خطیئه، اثم، واژه هاي به بارها قرآن
نداشت، وجود اجتماعی نظم و نظام که اسلام ظهور نخستین روزهاي
فرا گناه ارتکاب عدم به را مردم (ص) اکرم پیامبر که هنگامی
حرام و حلال از مقصود بود؟ چه حرام عمل از دركمردم می خواندند،

در یا چیست؟ است، یهود علماي به خطاب یونسکه سوره آیه ي59 در
که است کسی پیامبر می شود: گفته پیامبر معرفی در که اعراف سوره ي
روزهاي آن در می باشد؟ چه منظور می کند معرفی را حلال و حرام
تضمین، نظام به رسد چه نداشت، جانی تأمین خود پیامبر که نخستین
دریافت این گونه مردم آیا داشته اند؟ حرام و حلال از درکی چگونه مردم
این بر حکومتی و شود تشکیل نظامی آینده در بناست که می کرده اند
قطعاً زمان آن مردم بلکه نمی رسد، نظر به چنین بگیرد؟ شکل مبنا
حرام و حلال اصطلاح از بدي» و «نیکی مبناي بر و معنوي مبرداشتی
که مواردي استثناي به می شد، خوانده حرام عملی که زمانی داشتند.
و «قرب از اساسدركخود بر صرفاً مردم حسابمی آمد؛ به حدود جزء
حکومت تشکیل از پس می کردند. اجتناب حرام امور از الهی»، عد ب
کارهایی خاطر کسیبه استکه نداشته سابقه (ص) توسطپیامبر اسلام
باشد. مجازاتشده می شود، نامیده غیره و جریره اثم، حرام، قرآن در که
شکل حکومتی (ص)، اکرم پیامبر رحلت از بعد متأسفانه
تعبیر این علت بود. تندي حکومت امیرالمؤمنین، تعبیر به که گرفت
اعمال ارتکاب براي دوم، خلیفه ي زمان در که است تازیانه هایی امیر،
هم حرمت سابقه ي حتی بعضاً و تازیانه سابقه ي که شد اعمال حرام
هم زمان همان در اما شد، تثبیت زدن شلاق رسم چنین این نداشتند؛

مجازاتشوند. و تنبیه عملحرامی برايهر مردم که نبود این گونه
یک از گرفته نشأت که دارد خاصی چارچوب جرم لذا
آن که حال است، دنیوي قوانین مسیر از آمده پدید و دنیوي قبیله ي
ازاي به نباید و است دینی قدسیت حفظ براي چارچوبی حرام، و حلال

گرفت. نظر جرمیدر حرامی، هر

اساسی قانون اصل167 از تفسیر نوع دو از بحثبرآمده این
را دعوا هر حکم استکوششکند «قاضیموظف اصل مطابقاین است؛
یا اسلامی معتبر منابع به استناد با نیابد اگر و بیابد مدون قوانین در
یا سکوت بهانه ي به نمی تواند و نماید صادر را قضیه حکم معتبر، فتاواي

مجید قرآن

رابطه ي
وجرم

حرامفعل
سال ماه آبان در بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده جرم شناسی و جزا حقوق گروه دکتري» نشست هاي «سلسله

«عملحرام»سخنبگوید. و رابطه ي«جرم» از تا بود میزبانآیت االلهدکترسیدمصطفیمحققداماد .د1388

تشکر نموده اند، ارسال حقوق تعالی براي را گزارشفوق که بهشتی شهید دانشگاه شناسی جرم و جزا دانشجويدکتريحقوق جوانمرد، بهروز آقاي از تعالیحقوق -1
دارد. را ایشان افزون توفیقروز آرزوي و نموده
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47 حکم صدور و دعوا به رسیدگی از مدون تعارضقوانین یا اجمال نقصیا
امور شامل اصل این که معتقدند حقوق دانان از بسیاري ورزد». امتناع
به است. افراد دعاويخصوصی مدنیو امور به محدود و کیفرينمی شود
نبود، نویسندگان ذهن در جزایی امور هیچوجه به اصل، طرحاین هنگام
پیشنهاددهندگان از خود که بهشتی شهید مرحوم زمان، آن در حتی
حقوق به ناظر اصل، که می دهد نشان دعوا «قرینه ي می گفت: بود،
اما نقضکرد، نباید را قانون معتقدم من جزایی» امور نه است،  خصوصی
214 ماده تا می رفت انتظار نگهبان شوراي از نیست. قانون نقد از گریزي
به را کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون

کند. رد اساسی قانون اصل این با مغایرت استناد
معنی و است کبیره و صغیره از حرامی عمل هر براي تعزیر
عمل هر براي می تواند بداند، مصلحت هرگاه حاکم که است این قاعده
قبلی اعلام به مشروط مجازات، اعمال اما کند، تعیین مجازات حرامی
مجازات را آن مرتکب عملی، بودن جرم اعلام بدون نمی توان و است،

کرد.
از برخی زیرا نیست؛ دین به خدمت محرمات، جرم انگاري
خداوند با برخورد حوزه ي در بزرگبودنشان، کوچکو از فارغ محرمات،
در خبائثرا «خدا آمده است: صادق(ع) امام از زراره صحیحه ي در است.
دروغ و است شراب کلید آن که است آن براي کلیدي و داده قرار اتاقی
حدیث این از ندارد». دروغ و دارد شلاق شراب اما است، آن از بدتر
آن براي که شد نخواهد سبب حرام عمل ت حد و ت شد که برمی آید

دهیم. مجازاتقرار
شهید استدلال اساسی، قانون پیش نویس کمیسیون در
رییس نایب دغدغه هاي کفایتمی کند. دعوا کلمه ي که بود این بهشتی
سیاسی دغدغه هاي بیشتر زمینه، این در اساسی قانون مجلسخبرگان
برابر در که داشتند حضور کسانی مجلس در که چرا بود؛ دیپلماتیک و
شکنجه اصل برابر در که هم چنان می گرفتند، موضع تصریحی چنین
شمول دایره ي دعوا، کلمه ي گنجاندن با بهشتی شهید گرفتند. موضع
ایده اي و فکر همان متأسفانه اما کرد، خصوصی امور به محدود را اصل
214 ماده بعد، سال هاي در داشتند، واهمه آن از بهشتی مرحوم که

تصویبکرد. را مزبور

و قوانین که نیست بنا اساسی قانون چهارم اصل طبق
قواعد، که است این بر قصد بلکه باشند، اسلام» بر «منطبق مقررات،
است. ضروري حرام عمل و جرم ماهیتی تفکیک نباشند. اسلام» «مغایر
ما دنیوي. اجتماعی نظم از تخطی جرم، و حکم اهللاست از تعدي احرام،
نفس جرم، در دیگر سوي از و شویم خداوند امور متکفل نداریم حق
مواردي در حتی ندارد. وجود باشد، الهی نقضحریم آن در که حرمتی
نباید لفظ اشتراكدر این است، کرده استفاده جرم صیغه ي از قرآن که
مورد لفظ اخُروي معناي هم جا همان در که چرا بیاندازد؛ اشتباه به را ما

است. نظر

اصل اما است، ظاهر اساسی، قانون اصل167 عموم و اطلاق
از تنها را آن اجراي و مجازات به حکم که اساسی قانون ششم و سی
برتري ظهور نصبر و نصاست می داند،  قانون موجب به و طریقدادگاه

دارد.

او است؛ قانون گذار نظر به وابسته رفتار یک جرم انگاري
کدام که بدهد تشخیص باید مردم مفاسد و مصالح اساس بر که است
کدام مقابل در و شود جرم انگاري باید و است عمومی نظم به مضر رفتار

نیست. عملجرم
چیزي به و منصرفشود خداییقضیه بعد از باید قانون گذار
که هنوز اشعري، تفکر حنظل متأسفانه نیاندیشد. عمومی مصالح جز
گروهی که چرا می کند؛ تلخ هستند، عدلیه که را امامیه کام است، هنوز
و اهللاست احکام حافظکلام  تنها حکومت که بودند باور این بر اشاعره از و

ندارد. مردم مصالحدنیوي هیچتکلیفیبه

قضا مقام به قانونی نظام یک چارچوب در کسی وقتی
است، تفویضشده وي به که محدوده اي همان در تنها منصوبمی شود،
نظر اساس بر نمی تواند هم مجتهدین مجتهدترین حتی دارد. اختیار

کند. عدول قانونیمستقر نظام از خود
بلکه رفت، مقدس متون سراغ به نباید جرم انگاري براي
طبیعی این گرفت. بهره متون این از می توان عناصر و تعاریف اخذ براي
مسلمان مردم، نمایندگان اکثر مسلمان، جامعه ي یک در که است
از مردم استکه خواستی بر مبتنی وکالتشان هم نمایندگان این باشند؛
متون به خود موکلین خواست به بنا نمایندگان معنی این در دارند. آنان
استفاده قانون گذاري در متون این محتواي از و می کنند مقدسرجوع
دیگر شد، وضع خود آیین طبق قانون که این از پس اما می کنند،

داد. قدسی ریشه هاي آن به نمی توان

و حقوقی دولت استقرار زمینه ي در ما نگرانی ریشه ي
مخالفان و قانون حکومت هواداران میان جدال است. قانون حاکمیت
شکلی به سرزمین هر در و روزه هر که جدالی است. قدیمی جدالی آن،
را شهر راهنماي چراغ هاي می خواهد یک سو از که جدالی می کند. جلوه
به همت کمر نادانسته سو دیگر از و شود برقرار نظم تا کند روشن
پلیس دامان به دست چهارراه هر سر بر و می بندد چراغ ها خاموشی

می شود.

عملحرام تباینجرمو و اصلچهارم

برترياصلقانونیبودن و ظهور تعارضنصو

وعملحرام تفکیکجرم معیار

متونمقدس مجتهد، قضات، قانون،

نتیجه

اخلاقی، امور براي کیفري اجراي ضمانت دادن قرار داشت: اظهار راستا این در بهشتی شهید دانشگاه حقوق دانشکده علمی هیأت عضو نوبهار رحیم دکتر -1
دادرسی 214قانونآیین ماده استناد به بخواهند قضات که نگرانم من افرادسرچشمهمی گیرد. آزاد اراده ي از استکه اخلاقچیزي می خشکاند، یسرچشمه ياخلاقرا
روبه رو بلابیان عقاب قبح قاعده ي بزرگ، تیترِ با فقهی کتب به رجوع در که چرا کرد؛ نخواهد صادر حکمی چنین مبانی، و اصول به پاي بند قاضی بدهند. حکم کیفري

بدانیم. جرم را عملی قبلی، اعلام بدون که نمی دهد اجازه ما به فقه .می شود.
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بزه دیده حقوق جنبه ي؛ دو از بزه دیده با کرامت مدار رفتار
بحثاست. قابل مرحله این در بزه دیده دعاوي و مرحله يدادرسی در

قابل بزه دیده براي راستا این در که حقوقی مهم ترین
استعبارتاستاز: تصور

بحث به باید دادگاه به آسان دسترسی خصوص در
اصل این به توجه با پرداخت. محلی صلاحیت ویژه به دادگاه لصلاحیت
جرم وقوع محل دادگاه در متهم است، وقوع محل تابع جرم که
است مشکل ساز بزه دیده براي مواردي در حکم این می شود. محاکمه

می شود. بزه دیده سفر حین بزه دیده  آن که مانند
خاصی ویژگی هاي به فقط کیفري دادرسی آیین مقررات
بالتبع این جا در دارد. توجه است، جرم اثباتی جنبه ي به ناظر که
آیین قانون 54 ماده موجب به می پذیرد. خدشه بزه دیده حقوق
در متهم کیفري، امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی
در است. شده واقع آن حوزه ي در جرم که می شود محاکمه دادگاهی
می شود، متعدد مکان هاي در جرم چندین شخصمرتکب که مواردي
صورت دادگاه یک در رسیدگی که دارد اقتضاء رسیدگی وحدت اصل
چنین در است. دادگاه ملاكتعیین جرم، مهم ترین وقوع محل و گیرد
ناگزیرند آن ها زیرا است، نشده توجه بزه دیدگان سایر حقوق به حالتی
به بروند. دیگري شهر در مستقر دادگاه به خود شکایت پی گیري براي
داراي ایرانصرفاً کیفري دادرسی آیین گفتمقررات باید همینجهت

است: رویکرد دو
دستگاه منافع و عمومی منافع که عمومی 1)جنبه ي
را ادله بتواند بهتر دادسرا تا می دهد قرار توجه مورد را کیفري عدالت

جمع آوريکند؛
ولو واحد، مجازات واحد، محاکمه ي مانند بزهکار 2)منافع

و... مشدد
پرسشکه این حتی ندارد. وجود بزه دیده مدار رویکرد اما
با را صالح دادگاه است؟ تعیین کدام ایران حقوق در جرم مهم ترین

آیا نداریم مشخصی ضابطه ي خصوص این در می کند. روبه رو ابهام
جرایم آیا ...؟ یا است قصاص مستوجب جرایم از مهم تر حدي جرایم
در داخل جرایم یا مهم ترند استان کیفري دادگاه صلاحیت در داخل
و ندارد وجود دقیقی ضابطه ي  حال هر به انقلاب؟ دادگاه وصلاحیت
که بگویند است ممکن است. نشده توجه بزه دیده وضعیت به اصلاً
گفت باید پاسخ در بدهد. حقوقی دادخواست می تواند بزه دیده
اقامت محل و نیست بزه دیده اقامت محل تابع هم حقوقی دادخواست
که هنگامی است. دادگاه ملاكتعیین غیره، و غیرمنقول مال یا خوانده
جرایم تعدد می شود، متعدد بزه دیدگان با متعدد جرایم مرتکب فردي
حق نیز جا این در کند. ایجاد متعدد ذاتی صلاحیت است، ممکن

نیست. توجه مورد بزه دیده
حال در دارد. وجود مشکلاتی هم صلاحیتذاتی در حتی ل
می دهد. دوگانه ابلاغ افراد برخی به قضاییه قوه رییس حاضر
دارد. هم را انقلاب دادگاه ابلاغ عمومی، دادگاه قاضی که .بدین معنی
صلاحیت با دادگاه دو براي ابلاغ دو قاضی یک است ممکن تچگونه
وضع فلسفه ي با ابلاغ هایی چنین صدور باشد؟ داشته متفاوت ذاتی
تشکیلات و قاضی صلاحیتذاتی در زیرا دارد؛ منافات ت صلاحیتذاتی
و است خاص جرم به رسیدگی براي خاص ویژگی هاي داراي دادگاه
طور به می کند. خدشه دار را بزه دیده حقوق ابلاغ هایی چنین صدور
دادگاه صلاحیت در که الارض فی افساد و محاربه جرم به فردي همثال
عمومی جرایم با معمولاً جرایم این می شود. دستگیر است، یانقلاب
عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین است. بزه دیده داراي که است همراه
دادگاهی در جرم معاونین و شرکاء می گوید کیفري امور در انقلاب و
جرایم اگر حال می شود. محاکمه اصلی مباشر که می شوند محاکمه
ذاتی صلاحیت با دادگاه هاي و یابد ارتکاب مجرم چند توسط متعدد
حق به مخل واحد، قاضی توسط رسیدگی باشند، درگیر متعدد

است. بزه دیده

حقوق بین المللی میثاق 14 ماده و اساسی قانون اصل34
برابر حقرسیدگی بشر، موازینحقوق و مقررات سایر و سیاسی مدنی،
صرف نظر افراد همه ي است. داده قرار بزه دیدگان و دادخواهان براي را

مرحلهدادرسی حقوقبزه دیدهدر

دادگاه 1-حقدسترسیآسانوسریعبه

2-حقرسیدگیبرابر

کرامت مدار
دادرسیمرحله يدر

رفتار
بابزه دیده

در بزه دیده با کرامت مدار «رفتار موضوع به 1388 ماه آبان در جنایی» نشست هاي«تازه هايعلوم نشستپنجاهمسلسله 
سیاسی علوم و حقوق دانشکده ي علمی هیأت عضو شیري عباس دکتر توسط که یافت اختصاص دادرسی» مرحله ي

ارائهمی شود. ایننشستعلمیبهشرحزیر مشروح گردید. ایراد تهران دانشگاه



49 که مواردي در دارند. برابر رسیدگی حق ... و مذهب جنس، نژاد، از
نبوده حکومتی مقامات یا سازمان هايحکومتی علیه بزه دیده شکایت
موازنه ي زیرا نمی دهد، رخ زیادي مشکل است، عادي شخصی علیه و
مسؤولان، و مقامات یا و پلیس علیه شکایت در اما دارد، وجود قدرت
به بزه دیده براي وقتی مثال عنوان به خورد. می هم به موازنه این
از وقتیشکایت یا شده، غیرقانونیصادر یا نامتناسب قرار متهم عنوان
برايدو تضمینحقبرابري است، افراد دولتنسبتبه مأموران ناحیه
و مأموران جرایم به که نیست این گونه است. نشده دیده دعوي طرف
هم چنین عادي. افراد جرایم به که شود رسیدگی همان گونه مقامات
مقابل در سیاسی، یا نژادي دینی، قومی، اقلیت هاي از بزه دیده اي
منظور است. برخوردار موقعیتضعیف تري از اکثریت، گروه از بزهکار
مرحله  ي اقرار بلکه حققصاصنیست، مانند قانونی نابرابري موارد من
اما است، شده پیش بینی برابر حق ایران حقوق در است. رسیدگی
این ها است. نشده دیده برابري این ضمانت اجراهاي و سازوکارها

ایراناست. چالش هايجديحقوق

درونی استقلال کرد. تفکیک باید را بی طرفی و استقلال ی
پایین تر مقام به بالاتري هیچمقام قضاییه، قوه مراتب سلسله در یعنی
نمی کند. توصیه و نمی دهد دستور قرارها و احکام خصوص در
قضایی دستگاه از خارج مقامات و افراد یعنی بیرونی استقلال
بر بیرونی و درونی فشارهاي آورند. وارد فشار قاضی بر نمی توانند
تصاویر که هنگامی کند. خدشه دار را بزه دیده حقوق می تواند قاضی
ایجاد فشارهایی می شود، منتشر تلویزیون در دادگاه جریان و متهمان
دیگر سوي از و می دهد قرار تأثیر تحت را قاضی یکسو از که می کند
دم اولیاي است ممکن مثال عنوان به می شود. مؤثر هم بزه دیده بر
مفسد به عمومی افکار وقتی اما کنند، دیه مطالبه ي بخواهند
نمی تواند فشار این تحت دیده بزه باشد، معتقد قاتل بودن فی الارض
مردي خوزستان استان در پیش سال چند کند. دیه مطالبه ي
ایجاد حقوقی مقتول وراث براي قتل رساند. قتل به را همسرش
مورد در قوانین طبق باید بزه دیده دیه. مطالبه ي یا قصاص می کند؛
بلافاصله قضاییه قوه رییس پرونده این در بگیرد. تصمیم خود حقوق
ضمن اظهارنظري چنین کرد. اعلام فی الارض افساد موارد از را نقتل
بزه حقوق است، قاضی استقلال اصل گرفتن نادیده موجب این که

می دهد. قرار تحتالشعاع نیز را دیده
و بزه دیده به قاضی برابر نگاه معنی به بودن بی طرفانه
نژاد، مانند ویژگی هایی که می کند ایجاب بی طرفی است. بزهکار
موثر ایندو بین قاضـی نگاه توازن در غیره قومیتو جنسیت، مذهب،
براي اجرایی ضمانت دادرس، رد امکان ایران قوانین در نباشد.
می شود. بی طرفی از قاضی خروج مانع و است جانبداري از جلوگیري
در مرحله دو در نباید یکقاضی قضات، انتظامی دادگاه آراء موجب به

کند. اظهارنظر پرونده

صدور تجدیدنظر، واخواهی، مهلت هاي جمله از مواعد
یکزمان رسیدگیدر که پیش بینیشده منظور بدین همگی و... رأي
وقت تعیین مواعد، این از فرار راه گیرد. صورت متناسب و معقول

ختم اعلام جاي به قضات که می شود دیده بعضاً است. نظارت
از استعلام مانند دستوراتی یا می دارند، نگه مراعا را پرونده رسیدگی،
در را پرونده و کرده، صادر غیره و کارشناسی نظر اخذ ثبت، اداره ي
صادر رأي نظارت، وقت حلول از پیش اما می دهند، قرار نظارت وقت
حق اصل می کند. مخدوش را بزه دیده حق ترفندها این می کنند.
دقیق نحو به که می کند اقتضاء مناسب، و معقول زمان در رسیدگی
دادگاه هاي دادرسی آیین قانون در شود. مشخص موارد این تکلیف
اول جلسه ي اعلام به مقید دادگاه کیفري، امور در انقلاب و لعمومی
آیین قانون 11 ماده موجب به دیگر سوي از است. نشده دادرسی،
بزه دیده کیفري، دادرسی
اما کند، تقدیم زیان و ضرر دادخواست دادرسی ختم اعلام تا می تواند

است. نشده پیش بینی ایران مقررات دادرسیدر ختم .اعلام

وکیل انتخاب حق و حقوقی مشاوره ي از باید بزه دیده
بزه دیده برخورداري براي لازم سازوکارهاي پیش بینی شود. برخوردار
تشکیل قانون اصلاحی 10 ماده در است. ضروري حقوق این از
واحدهاي از استکه آمده انقلابمصوب1381 و عمومی دادگاه هاي
واحد این یعنی است، معاضدتقضایی و ارشاد واحد دادگاه، نیاز مورد

است. شده گرفته نظر در اجزايدادگاه ها از یکی عنوان به

نظر از را رسیدگی مرجع انتخاب حق باید بزه دیده
را کیفري دادگاه می تواند بزه دیده باشد. داشته کیفري و حقوقی
به قانونی تشریفات رعایت با را زیان و ضرر دادخواست و کند انتخاب
و کند شکایت کیفري دادگاه در آن که یا کند تقدیم دادگاه این
فرصت و یکامکان دهد. ارائه حقوقی دادگاه به را دادخواستحقوقی
و ضرر دادخواست تقدیم حق فعلی، قانون در بزه دیده براي مناسب
پرسش این اما است، رسیدگی ختم از پیش تا کیفري دادگاه به زیان
به مکلف آیا کند، تبرئه را متهم قضایی مرجع اگر که است مطرح
موجب حق  این دادن می باشد؟ زیان و ضرر دادخواست به رسیدگی
کیفري، دادگاه در رسیدگی سرعت از استفاده براي افراد می شود

بی جهتشکایتکیفريکنند.
و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 12 مطابقماده
مکلف تشخیصدهد، مجرم را متهم دادگاه اگر کیفري، امور انقلابدر
را خصوصی مدعی زیان و ضرر حکم جزایی، حکم صدور ضمن است
صدور موارد در است معتقد قضاییه قوه حقوقی اداره ي کند. صادر نیز
رسیدگی دادخواست به است مکلف کیفري مرجع هم برائت حکم
عالیکشور دیوان رویه يشماره ي1379/7/5-649 رأيوحدت کند.
دادرسی آیین قانون 12 ماده «از می دارد: مقرر اینخصوصچنین در
می شود استنباط چنین کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي
مقرر جرم از متضرر خسارت جبران در تسریع منظور به مقنن که
مکلف دهد، تشخیص مجرم را متهم دادگاه، که صورتی در داشته
نماید... صادر را زیان و ضرر حکم جزایی، حکم صدور ضمن است
زیان و ضرر امر به نسبت رسیدگی منع به دلالتی مذکور ماده بنابراین
از پاره اي اصلاح قانون 9 ماده و ندارد...» برائت حکم صدور صورت در
دعوي «هرگاه است: داشته مقرر 1356 سال دادگستري قوانین

بی طرفانه 3-حقرسیدگیمستقلو

مناسب زمانمعقولو 4-حقرسیدگیدر

معاضدتقضایی 5-حقبرخوردارياز

6-حقانتخاب

امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي



تعقیب50 موقوفی قرار یا و قطعی برائت حکم صدور به دادگاه در جزایی
به پرونده بودن صورتآماده رأيدر کننده ي صادر دادگاه شود، منتهی
به را آن به رسیدگی ا الّ و می دهد رأي و رسیدگی خصوصی دعوي

«... می دارد محول صلاحیت دار دادگاه
آیا است. انتخاب حق شرایط زمینه این در بحثجدي اما
کند؟ انتخاب را مرجع دو این از یکی می تواند شرایطی هر با بزه دیده
اقامه ي راه بودن باز شرط انتخاب، براي است. منفی پاسخ، مسلماً
به است. بسته کیفري راه گاه است، لازم دو) کیفري(هر و مدنی دعوي
عمومی، عفو فوت، شامل عمومی دعواي سقوط موارد در مثال عنوان
شکواییه انداختن جریان به براي دادگاهی هیچ غیره، و جزا قانون نسخ

کیفريدادخواستداد. دادگاه به پسنمی توان نیست.
است. بسته حقوقی راه اما باز، کیفري دعوي اقامه راه گاه
اعتراض حق مواعد، در تقاضايثبت براي مقرراتثبتی، در مثال براي
دعوا به ثبتی مرجع دیگر اعتراضنشود، مواعد این در هرگاه دارد وجود

است. باز کیفري راه اما نمی کند، رسیدگی

طرح قابل دعاوي نوع شامل موضوعاتی مبحث، این در
حقوقی دعواي و کیفري) مرتکب(دعواي حقمجازات بزه دیده، توسط

مطرحمی شود. اعاده يوضع) استرداد، زیان، و (ضرر
انقلابدر عمومیو دادگاه هاي دادرسی آیین 9قانون ماده
اساسی قانون است؛ اساسی قانون خلاف 1378 مصوب کیفري امور
قانون 9 ماده و کرده پیش بینی را معنوي زیان و ضرر مطالبه ي امکان
اما بود، گذارده صحه آن بر هم 1290 مصوب کیفري دادرسی آیین
حذف این کرد. حذف را معنوي زیان و ضرر ،1378 سال قانون 9 ماده
و ضرر بودن شرع خلاف بر مبتنی نگهبان شوراي نظریه ي موجب به
معنويدر زیان و مطالبه يضرر موضوع حاضر حال در بود. زیانمعنوي

است. بحثحقوق دانان مورد کیفري دادگاه
باید آن تقدیم نحوه ي و حقوقی دعوي شکل خصوص در
دادخواست فرم نیازمند و بوده است کافی درخواست و تقاضا گاه گفت
کرده استفاده تقاضا یا درخواست واژه ي از این جا در قانون نمی باشد.
موارديکه جمله از دادخواستاست. تقدیم به نیاز مواردي در اما است،
موقت دستور و خواسته تأمین است، طرح قابل درخواست صورت به
دادرسی و تحقیق مرحله ي در که خواسته تأمین خصوص در است.
گاه دارد؛ وجود آراء تشتت ایران حقوقی نظام در است، تقدیم قابل
که استان کیفري دادگاه مانند است، شده داده دادگاه تحقیقبه اختیار
اشاره دادرسی و تحقیق مرحله ي به لذا می دهد، انجام را تحقیق خود

دادسرا. و مرحله يدادگاه نه کردم،
از متهم، اموال توقیف با که است آن براي خواسته تأمین
ماده در جلوگیريشود. بزه دیده شکایت به رسیدگی زمان تا آن تضییع
کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 74
تقاضا دادگاه از را خود زیان و ضرر تأمین می تواند شاکی که است آمده

کند.

تقـدیم به نیـازي که مـی دهد نـشان « تقـاضا » واژه
آیین مـقررات در خواسته تأمین تمایز وجوه نیست. دادخواست
دادرسی آیین و کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی

مدنیعبارتاستاز:
دادرسی آیین قانون 74 1-ماده

نگرفته نظر در کننده درخواست براي تکلیفی کیفري،
دادرسی آیین قانون 179 طبقماده است.

تقدیم براي روزه ده مهلت تأمین، کننده ي درخواست مدنی
بلکه نشده، مشخص صریح طور به مهلت 74 ماده در دارد. دادخواست

است. آمده دادرسی» پایانختم «تا قید
دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 158 ماده موجب 2-به
خسارت باید خواسته تامین براي مدنی، امور در انقلاب و عمومی

دادرسی آیین قانون 74 ماده در اما سپرد، احتمالی
حقوقی اداره ي و نشده پیش بینی شرط این کیفري،
ماده چارچوب در خواسته تامین که است عقیده این بر نیز قضاییه قوه

ندارد. خسارتاحتمالی تودیع به نیاز ،74
است دیده بزه منافع راستاي تفاوتدر ایندو

آیین تشریفات رعایت که می دهد نشان «تقاضا» واژه -3
خواسته يدعوايکیفريضرورينیست. تامین در مدنی، دادرسی

آیین قانون 74 ماده طبق نیز قرار اجراي مورد در -4
محض به قرار این کیفري، امور انقلابدر و عمومی دادگاه هاي دادرسی
مزایاي کیفري دعواي در خواسته تامین لذا می شود، اجرا ابلاغ،

دارد. بزه دیده براي بیشتري
دادرسی آیین در است. موقت دستور دیگر مورد
دستور براي نصصریحی کیفري

دادرسی آیین قانون در اما نداریم، موقت
متفرقه مقررات در است. آمده تفصیل به آن مقررات مدنی،
است. متهمان ضرر به و بزه دیده نفع به برخی که دارد وجود مواردي
قانون 690 مزاحمت(ماده رفع و عدوانی تصرف دعواي در نمونه، براي
عمل به نوبت از خارج موقت، دستور به رسیدگی اسلامی)، مجازات
اجراي به و شود رأيصادر تا کند نیستصبر لازم قضایی مقام و می آید
تصرفمی دهد. رفع دستور قالبیکتقاضا، در دادگاه بلکه برود، احکام

است. 1379 مصوب مطبوعات قانون 23 ماده دیگر مورد
او براي شود، چاپ روزنامه اي در مطلبس کسی درباره ي که هنگامی
چاپخودداري از روزنامه اگر چاپشود. باید او پاسخ و است حقپاسخ
تعطیل موقت دستور دادگستري به مراجعه با می تواند شاکی کند،
براي ابزاري ماده این نیست. مشخص آن مدت که کند تقاضا را نشریه
بر که است حقآن این درج علت است. مطبوعات آزادي کردن محدود
در ندارند. خود از اتهام رفع براي تریبونی اشخاص مطبوعات، خلاف
می توان که است پیش بینیشده نیز مصنفان و مؤلفان از حمایت قانون

جمع آوريکرد. را نسُخ موقت، طریقدستور از
به ناظر ایران کیفري دادرسی آیین مقررات آن که نتیجه

اصلاحجدياست. نیازمند و نیست بزه دیده .حقوق
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قانون در ماده سه و بیست تا بیست به قریب
جهت در کیفري امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین
حقوق به ما گفتقانون نمی توان لذا است، وضعشده بزه دیده حقوق
ماده به می تـوان مـواد این جمله ي از است. نداشـته توجه بزه دیـده
امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 244
تجدیدنظر تقاضاي تقدیم براي را مرجع چهار که کرد اشاره کیفري
پست طریق از مقرر مهلت در می توان علاوه به است، گرفته نظر در
به دسترسی لحاظ از لذا کرد. ارسال را تجدیدنظر دادخواست هم

ندارد. وجود بزه دیده براي مشکلی دادگاه
از غیر تجدیدنظر، دادخواست دادن
است ماهوي دعواي یک تجدیدنظر دعواي است. دعوي پی گیري
رسیدگی ماهیت به ورود با نیز بدوي دادگاه در که همان گونه
در می تواند بدوي، دادگاه در یافته جریان مسائل تمام لذا می شود،
که روستا ساکن شخص بنابراین دهد. رخ هم تجدیدنظر دادگاه
استان مرکز به باید خود تجدیدنظر درخواست پی گیري براي

می شود. مشکلاتیمواجه با کند، .مراجعه
ماده (ب) بند طبق محلی بحثصلاحیت در
امور در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 63
می توان کند، رسیدگی امري به بتواند بهتر دادگاهی هرگاه کیفري،
می شود؟ چه بزه دیدگان سایر تکلیف حال، کرد. احاله درخواست
دادسرا وقتی که است آن حقوقی و کیفري دعوي تفاوت گفت: باید
که تشخیصداد دادسرا جاي بدويبه دادگاه بخش، حوزه هاي در یا
دادسرا بلکه شد، قائل نقشی شاکی براي نمی توان است، جرم امري
تشکیل براي نیز تجدیدنظر دادگاه کند. پیگیري را دعوا باید
ضروري را آن تشکیل آن که مگر ندارد، تکلیفی دادرسی جلسه ي
قوانین و جدید کیفري دادرسی آیین قانون مقایسه ي مقام در بداند.
قانون از بیش که می شود دیده جدید قانون در مواردي آن، از پیش 
سابق قانون در آن که مانند است. کرده را بزه دیده حال رعایت قدیم
حقمراجعه دیگر کرد، مراجعه حقوقی دادگاه به کسی اگر می گفت
قانونجدیدحذفشده، اینمحدودیتدر ندارد. را کیفري مرجع به
باشد، رفته اشتباه به را راه او شاید زیرا است، زیان دیده نفع به این و
تقدیم مهلت دیگر مثال نبود. اشتباه جبران امکان سابق قانون با
است یافته افزایش جدید قانون در که است زیان و ضرر دادخواست
یک فقط متهم قدیم، قانون موجب به می باشد. بزه دیده نفع به این و
صدر در جدید قانون اما باشد، داشته همراه می توانست وکیل نفر
وارد وکیل با شکایت ابتداي از می تواند شاکی که می گوید 69 ماده
به شروع براي شکایت تقدیم صرف می گوید: 68 ماده شود.
صرف نظر خود شکایت از شاکی اگر حتی و است کافی رسیدگی
زیان و ضرر حذف به می باشد. رسیدگی به مکلف قاضی باشد، کرده
گفتقانونجدید باید پاسخ در کردید، اشاره قانونجدید در معنوي
مورد را دیده زیان نفع به الحصول ممکن منافع مطالبه ي امکان

بزه دیده حقوق به مقنن گفت نمی توان لذا است. داده قرار توجه
است. نکرده توجه

همراه مورد در اساسی قانون 35 اصل
دعويحقدارند طرفین دادگاه ها، همه «در می گوید وکیل، داشتن
نداشته را انتخابوکیل توانایی اگر و نمایند انتخاب وکیل خود براي
مواد اما گردد.» فراهم وکیل تعیین امکانات آنان براي باید باشند،
در انقلاب و عمومی دادگاه هاي دادرسی آیین قانون 187 و 186
تسخیري معاضدتیو اساسیحقوکیل قانون خلاف بر کیفري امور
282 ماده مطابق است. شناخته رسمیت به متهم براي صرفاً را
کیفري دادرسی آیین يلایحه ي
اول جلسه ي پایان تا بزه دیده و متهم است، بررسی دست در که
صورت در دادگاه کنند. وکیل تقاضاي دادگاه از می توانند رسیدگی
صدر می کند تعیین وکیل متهم براي متقاضی، تمکن عدم احراز
براي صرفاً آن انتهاي اما است، متهم) و (شاکی دو هر براي ماده
حقوقی نظام در لذا است، گرفته نظر در معاضدتی حقوکیل متهم
نشده پیش بینی بزه دیده براي تسخیري وکیل داشتن امکان ایران

است.
هدایت ضرورت بر مبنی جنابعالی خصوصاستدلال در
سامان مند نظام یک در گفت باید دادستان، توسط کیفري دعواي
استدلال این است، مشخص عمومی حق و خصوصی حق مرز که

ایرانخیر. نظام در اما پاسخمی دهد،
رسیدگی ختم به راجع یکنکته
که دارد صراحت قانون گیرد. قرار توجه مورد باید رأي صدور و
ختم اعلام از پس بلافاصله رأي صدور بر دادگاه اولیه متکلیف
تمهید نیازمند که است هنگامی آن استثناي و است دادرسی
رأي هفته، یک ظرف حداکثر باید صورت این در است، مقدمات
این چیست؟ مقدمات تمهید که است این وارد انتقاد شود. صادر
ختم از پس بلافاصله رأي صدور است. قاضی براي ي مفرّ راه قید،
هفته یک ظرف نقضآن مورد و است اصل و قاعده یک رسیدگی
است، ایراد فاقد حقوقی مسایل در مهلت هایی چنین اعطاي است.
صادر رأي بلافاصله باید که است این بر اصل کیفري، دعاوي در اما

شود.
امر حدوثاعتبار یا زمان مرور شاکی، فوت دوم نکته ي
بدهد، دادخواست خصوصی شاکی اگر موارد این در است. مختومه
فرمودید، که رویه اي وحدت رأي است. رسیدگی به مکلف دادگاه
وحدت رأي این به است. ننموده نیز منع اما نکرده، تکلیف تعیین
رسیدگی در منع دادگاه مزبور رأي مطابق است. وارد ایراد رویه
در اساساً است. نگرفته نظر در دادگاه براي هم تکلیفی اما ندارد،
لازم حقیقت کشف براي که را اقدامی هر دادگاه کیفري، رسیدگی
در که اقدامی از پیشگیري یا توقیف دهد. انجام می تواند بداند،
نیازمند کیفري امر در موقت دستور صدور براي لذا و... است جریان
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نیستیم.52 تصریحقانونی
حالت این در نمی تواند دادگاه من نظر به
به رسیدگی استکه آن اصل چون کند، رسیدگی حقوقی دعوي به
استثناي تنها و گیرد صورت حقوقی دادگاه در باید حقوقی دعواي
موقوفی قرار در است. برائت حکم رویه، وحدت رأي در شده ذکر
این در و ندارد جواز زیان و ضرر دادخواست به رسیدگی تعقیب

است. نصقانون به خصوصنیاز

استیا قانون به ایراد مطرحشد، که ایرادهایی
نشده قید قانون در که می خواهد حقوقی چه بزه دیده قضایی؟ نظام
عنوان به حال که نداشتیم، قبل قانون در را قضایی معاضدت است؟
ابلاغ به ایراد است. گرفته قرار توجه مورد قضایی نظام وظیفه ي
کمک هدف با تدبیر این گفت باید پاسخ در کردید. قاضی دوگانه ي
فرمودید است. متهم ضرر به آن اصل و گرفته صورت بزه دیده به
کند، صادر یکقاضی براي دوگانه ابلاغ نمی تواند قضاییه رییسقوه
در رسیدگی ابلاغ قاضی به می تواند وي چگونه گفت باید پاسخ در
دو هر براي نمی تواند اما بدهد، انقلاب دادگاه یا عمومی دادگاه

بدهد؟ ابلاغ ؟دادگاه
یا اضافی صلاحیت که حالی در کردید، ایراد احاله به
در استانداري اگر مثال عنوان به است. بزه دیده نفع به احاله
به خوبی به شهر آن قاضی است بعید بشود، مرتکبجرم شهرستان
پایتختبرايحفظحقوق به پرونده ارسال لذا کند، رسیدگی دعوي

است. بزه دیده
را رسیدگی ختم عمل در دادگاه ها که کردید اشاره
اخذ دفاع آخرین می شود مگر بگویم باید جواب در نمی کنند. اعلام
اجراي ضمانت داراي امر این نشود؟! اعلام رسیدگی ختم اما شود،
را دادرسی جلسه ي اولین که نیست قاضی تکلیف است. انتظامی
دادرسی جلسه ي اولین که است قانون گذار تکلیف بلکه کند، اعلام
براي قانونی شرایط احراز به مکلف صرفاً قاضی و کند تعریف را

است. اول جلسه ي
که است آن کیفري دادرسی آیین هدف این که نهایت
در شود. ایجاد جامعه و شاکی متهم، براي عادلانه دادرسی روند
منافعخصوصی از اولی عمومی، منافع تأمین کیفري، دادرسی آیین
تضییع موجب نمی تواند بیرونی و درونی سیاسی فشارهاي است.

احقاقحقشود. موجبتأخیر می تواند صرفاً بلکه حقشود،
به ناظـر شـما توضـیحات برخـی
از بهشت یک ترسیم من بحث موضوع نبود. من صحبت هاي
می دهم؛ توضیح را مطلب دو فقط لذا نیست. ایران، قضایی وضعیت
دو قاضی یک براي قضاییه قوه رییس که دارد اشکالی چه فرمودید
پاسخ در کند؟ صادر متفاوت صلاحیتذاتی با دادگاه دو براي خابلاغ
با دادگاهی که است این قضایی تئوریکصلاحیت مبناي گفت باید
شود. تشکیل خاص هدفی به رسیدن براي ویژه، اجزایی و ارکان
و آموزش روحیه، تحصیلات، نظر از باید اطفال دادگاه قاضی

باشد. متفاوت دیگر دادگاه قاضی از می کنند، کار او با که تشکیلاتی
دادگاه در منصفه هیأت یا اطفال دادگاه در مشاور حضور مثال براي
آنِ در نمی تواند اطفال، دادگاه قاضی است. ضروري مطبوعاتی
دوگانه، ابلاغ داشته باشد. هم را انقلاب دادگاه در کار روحیه ي ،واحد،
جایگاه از قاضی اگر نمی کند. ایجاد را دادگاه دو هر براي لازم ارکان

است. دیگري قاضی خارجشد، مکانخود و
بزه دیده رویکرد با نه ایران کیفري دادرسی آیین قانون
و کیفري عدالت دستگاه منافع به توجه رویکرد دو با بلکه محور،
تعریف در قانون یک ماده حتی است. شده تدوین بزهکار منافع
قانون 2 ماده است. ندیده بزه دیده براي جایی کیفري دادرسی آیین
تمام که حالی در است، شده قائل الهی وجهه ي جرایم تمام براي
بدینمعنی اینجمله البته دارايجنبه يعمومینمی باشند. جرایم

ندارد. وجود بزه دیده درباره يحقوق موادي قانون، در نیستکه

نظر در را، کرامت مدار رفتار مبناي من
حق با اصولاً انسان می دانم. بز ه دیده براي انتخاب حق گرفتن
او به آفرید، را انسان که ابتدا از خداوند می شود. شناخته انتخاب
یا بخور می توانی است، ممنوعه درخت این گفت: و داد اختیار
کرامت مدارانه رفتار از کنیم، محدود را افراد اختیار جا هر نخوري.

شده ایم. دور
از دفاع در را نکته یک می خواهم من
قرار توجه مورد کل در باید را قانون یک بگویم. شیري دکتر آقاي
چنین در اما کرد، بیان را نکته ها می توان کلاس ها در البته داد.
کلی طور به معتقدند ایشان نگریست. را قانون کلیت باید مجامعی

نگرفته است. قرار توجه مورد قانون در بزه دیده
که شکل همان به را قانون اگر این که دوم نکته ي
آن اشکالات رفع در بدانیم، خلاء از خالی را آن و کنیم تأیید نهست،
اشاره نیز قانون عملکرد جنبه ي به شیري دکتر نخواهیم بود. موفق
مورد باید که شکل آن به متهمان حقوق که می بینیم عمل در کرد.
وکیل کیفري دادرسی آیین در نمونه عنوان به نمی گیرد. قرار توجه
وکیل که می شد دیده عمل در اما باشد، متهم کنار در می تواند
کلی طور به باشد. داشته خود موکل از دفاع باب از بیاناتی نمی تواند
در و سرکوبگرند و حکومت مدار قوانین ما کیفري قوانین گفت باید

تربیتنیستند. اصلاحو و جامعه به اعاده يمجرم .راستاي
فرمایـشدکتـر تأیید در
تعبـیر به یا قانون، کل باید قانون هر در که بگویم باید نوربها
که صورت بدین دید. را قانون گذار غالب گفتمان جنایی، سیاست
تطبیقاین با و تعریفمی کنیم بزه دیده برايحقوق را شاخصه هایی
در می رسیم. نتیجه به کیفري، دادرسی آیین قانون در شاخصه ها
باید آن لایحه ي و فعلی کیفري دادرسی آیین قانون مقایسه ي

دکترشیري:

دادگـاه (مستشار خورشـیدي شـفیعی آقـاي
تهران): تجدیدنظر
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در بزه دیده حقوق خصوص در را مطالبی سؤال:
به حقوق این شناسایی صرف آیا فرمودید، دادرسی مراحل
رفتار اصولاً و است بزه دیده با کرامت مدارانه رفتار معناي
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فرموده کریم قرآن در بار چند خداوند
اکرام به ملزم را خود خداوند وقتی آدم». بنی منا کرّ «لقد است:
ویژه به زمینه، این در بیشتري تکلیف بندگان می داند، بنی آدم
اکثر و بشر تاریخ طول در بزه دیده دارند. جرم قربانی به نسبت
جزا حقوق تحولات در است. مانده مغفول کیفري عدالت نظام هاي

است: توجه قابل بزه دیده ارتباطبا در مرحله چهار
این در مجازات: و جرم به اخلاقی و ارزشی 1-رویکرد
حاکم رکنی دو جزاي حقوق و ندارد جایگاهی بزه دیده رویکرد،
کرده ایجاد که اخلاقی موازنه ي عدم لحاظ به مجرمی هر است؛

مجازاتشود. باید است،
پیشرفت با بزهکارمداري: یا جرم شناسی 2-رویکرد
توجهی هم باز ولی می گیرد، قرار توجه مورد بزهکار طبیعی، علوم
که است تحققی مکتب رویکرد این بنیان گذار نمی شود. بزه دیده به

است. داده ارائه افراطی مواردينظریه هاي در
توجـه رویکـرد این در مـحور: اجـتماع رویـکرد -3
هم باز و است بزه دیده عنوان به جامعه به کیفري عدالت نظام هاي
به خیانت جاسوسی، مانند جرایمی می شوند. غافل بزه دیده از
این در ایران کیفري نظام شده اند. ایجاد مرحله این در غیره و کشور
را مرحله این از عبور در سعی چه اگر است، کرده توقف مرحله
علیه رفتار دو اسلامی، مجازات قانون 611 و 610 مواد است. داشته
اثبات شرایط مواد این در است. کرده جرم انگاري را جامعه امنیت
614 ماده در اما است، مجازاتشدید و محکومیتآسان ساده، جرم
خفیف مجازات و سخت اثبات شرایط هستند، افراد بزه دیده، که
کیفري، دادرسی آیین و جزا حقوق هدف نخستین لذا است. شده

است. جامعه منافع از دفاع
نـظام هاي اکـثر قبل دهـه ي چند از که 4-رویکردي
بـزه دیده مدار یا محور عدالت رویکرد کرده اند، اتخاذ کیفري حقوق
ایـجاد و جزا حقـوق فلـسفی مکاتب افـول دوره ي که اسـت
آغازي دوره این است. شناسی بزه دیده جنبش مانند جنبش هایی
راه توازن، ایجاد تا اما است، بزهکار و بزه دیده بینحقوق توازن براي

دارد، مدار بزه دیده محور که قانونی تنها ایران در داریم. زیادي
موتوري نقلیه وسایل دارندگان مسؤولیت قانون اصلاح قانون
موظف دولت قانون این طبق اشخاصثالثاست. مقابل در زمینی
پرداختکند. فوري را بزه دیده خسارات از توجهی بخشقابل است
تشریح به بزه دیده اجبار عنف، به تجاوز یا تروریستی جرایم در
اگر که است بزه دیده بر وارد رنج بزرگ ترین مجرمانه، ماجراي
با مسلماً بود. خواهد بیشتر آن سوء آثار باشد، کودك بزه دیده،
را بزه دیده اي چنین اظهارات نمی توان دادرسی عادي شیوه هاي

کرد. استماع
شرع بر آن بناي و است معنوي و نظامیشرعی ما نظام
مهم ترین که حالی در است، مادي گرایانه آن رویکرد اما است،
برخی در است. روحی-روانی خسارات فرد، بر وارد خسارات
به اجتماعی روانشناسان و مددکاران از متشکل گروهی کشورها

می شوند. صحنه يجرم پلیسوارد همراه
و است تکریم به ناظر کرامت مدار، رفتار از بخشی
علیه جرایم در مادي. تا است معنوي بعد داراي بیشتر تکریم
کاملاً بزه دیده به توجه و خسارت جبران مکانیسم باید اشخاص،
اظهارات استماع باید جنسی جرایم در ویژه به باشد. متفاوت
صورتگیرد. دادگاه وثوق روانشناسمورد و توسطمددکار بزه دیده
به توجه در که شکستی دلیل به جزا حقوق امروزه
ترمیمی رویکرد به تمایل داشته، سرکوبگر و قهري رویکردهاي
به توجه براي است. بزه دیده به توجه رویکرد، این لازمه ي و دارد

بایدطیشود: مرحله سه بزه دیده
بزه دیده: حقوق شدن شناخته رسمیت به مرحله ي -1
جمله از حقوقی و شده محقق تقریباً اخیر دهه هاي در مرحله این

است؛ شده شناخته بزه دیده براي حقطرحدعوا
حقوق از اعم بزه دیده حقوق شدن کیفی مرحله ي -2

گرفتنسازوکارهايلازم؛ نظر در معنويو ماديو
آن فاقد و برسیم آن به باید که سوم مرحله ي -3

است. بزه دیده تضمینحقوق هستیم،

شاملو: دکتر

بهشتیبهجمع بنديبحثپرداختند. هیأتعلمیدانشکده يحقوقدانشگاهشهید پایانجلسهآقايدکترشاملوعضو در

در است. محور بزه دیده لایحه، و محور، متهم فعلی قانون گفت،
علیه جرایم از قانون گذار که می شود دیده اختصاصی جزاي بخش
غالب گفتمان که فهمید می توان این جا از است. کرده امنیتشروع
قانون کشورها برخی در اشخاص. نه است حکومت قانون گذار،
قوانین چه اگر می شود. شروع بشریت علیه جرایم با مجازات

متفاوتاست. گفتمان هایشان اما مشترکند، فصول در کشورها

رفـتار پایان از بعد می خواستـم

بین توازن ایجاد و بزهکار بحثدرباره ي به بزه دیده، با کرامت مدار
به عنوان هیچ به موقت بازداشت مثال براي بپردازم. دو این حقوق
اصلاحی اقدامات یا است. بزه دیده نفع به اما نیست، بزهکار نفع
بزهکار و جامعه نفع به بلکه نیست، بزه دیده نفع به بزهکار، به نسبت
به مواردي در و دارد برتري بزه دیده منافع قطعاً مواردي در است.
من شود. برقرار موازنه کل در چگونه استکه این مهم عکساست.
اصول سري یک اما نمی شود، برقرار موردي طور به موازنه معتقدم
طرح حق وکیل، از برخورداري حق سلاح ها، برابري اصل مانند
کرد. برقرار موازنه آن ها با باید شکایتاستکه از شکایتوحقدفاع

و بزه دیده حقوق بین تعارض صورت در سؤال:
دیده بزه گفتمان مرجحباشد؟ و مقدم کدامیکباید بزهکار

بزهکارمحور؟ استیا مقدم محور
شیـري: دکتر


